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  چكيده

حاضر بر آن است تـا   مقاله. هاي ادبيات مشروطه، تغيير حيطة مخاطب استاز ويژگي يكي
به اثبات اين نظريه بپردازد كه تغيير حيطة مخاطب در ادبيات مشروطه، تنهـا محـدود بـه    

پرسشـي كـه ايـن     .شـود متني را نيـز شـامل مـي   متني نبوده، مخاطب درونمخاطب برون
سياسـي در   -هـاي جديـد اجتمـاعي   نگـرش : اين استدهد  كوشد به آن پاسخپژوهش مي

خطاب داشته است؟ بـه    متني و شيوة روزگار مشروطه چه نقشي در گزينش مخاطب درون
سياسـي عصـر مشـروطه در هفـت      -هاي نـوين اجتمـاعي  منظور دستيابي به پاسخ، نگرش

 متنـي در در هر بخش تأثير محورهاي ياد شده بـر گـزينش مخاطـب درون    بررسي شده و
حاصل پژوهش بيانگر آن است . تحليل شده استديوان چند شاعر برجستة دورة مشروطه، 

سياسـي، منجـر بـه ظهـور مخاطبـان       -كه در بحبوحة انقلاب مشروطه، تحولات اجتماعي
ماندن  جديدي در عرصة شعر شد و شيوة رويارويي با بعضي مخاطبان را تغيير داد؛ اما ناكام

باعث گرايش شاعران ) ديكتاتوري رضاخان(ه به حكومت فردي اين انقلاب و بازگشت دوبار
   .به سوي مخاطبان شناخته شدة ادبيات كلاسيك گرديد

  

  .متنيسياسي، مخاطب، مخاطب درون -هاي اجتماعيشعر مشروطه، نگرش :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

ي را بـه دنبـال   ذهن و زبان آيينه يكديگرند و تغيير در زمينة ذهني و فكـري، دگرگـوني زبـان   
در تاريخ معاصر ايران، انقلاب مشروطه يكي از مهمترين رويـدادها از حيـث تغييـر    . داشتخواهد 

اين انقلاب، نظام حكومت سنتي ايـران را از بـن دگرگـون كـرد؛     . هاي سنتي استافكار و انديشه
ايي و اجرايـي  گذاري، قضقانون قدرت مطلق و فردي پادشاه را در هم شكست و آن را بين سه قوة

مشروطه و مشروطيت دلالت بر تشـكيلاتي قـانوني داشـت كـه در آن حقـوق مـردم       «تقسيم كرد 

امانـت،  ( »شدو اختيار قانونگذار، پادشاه و حكومتش محدود مي شناخته شده، قوا مجزا از هم بوده، 

1382 :34( .  
تمركـز   پـيش آمـد  ن ايـرا  سياسـي  -ها در سـاختار اجتمـاعي   اي كه بعد از قرنتغييرات عمده

قدرت، ثروت و توان استفاده از آثار فرهنگي را كه تنها در اختيار عدة معدودي بود، از بـين بـرد و   
ها و باورهاي مردم پديد آورد كه سبب شد اربـاب قلـم و هنـر     هاي عميقي را در نگرش دگرگوني«

. گيرنـد  كارهاي مردم بهستهنيز از مراكز زر و زور جدا شوند و طبع و ذوق خود را در راه بيان خوا
 »بدين ترتيب هنر و ادبيات رفته رفته از وابستگي دربـاري رهـا شـد و راه تعهـد در پـيش گرفـت      

شاعران عصر مشروطه كه معتقد به رسالت اجتماعي شعر بودنـد، بـه مضـامين    . )37: 1387وحيدا، (
تغييـر در نگـرش   . وردنـد آخدمت مردم در بهسياسي روي آوردند و هنر خود را  -جديد اجتماعي

شاعران مشروطه نسبت به هدف شعر همراه با گسترش سواد در بين سطوح مختلف اجتماعي بـه  
متنـي شـد   گيري نوع جديدي از مخاطب بـرون اضافة افزايش امكانات چاپ و نشر، منجر به شكل

خواص و  متني شعر بيشتر هاي گذشته مخاطب برونحال آنكه در دوره .كه شامل مردم عادي بود
  .طبقات ممتاز جامعه بودند

سياسي عصر مشـروطه، تنهـا    -هدف مقالة حاضر اثبات اين نظريه است كه تحولات اجتماعي
. بـوده اسـت   اثرگـذار متني نيز متني نشده، در گزينش مخاطب درونمنجر به تغيير مخاطب برون

ي روزگـار مشـروطه،   سياس ـ -هاي جديـد اجتمـاعي  به منظور اثبات اين نظر، ضمن تبيين انديشه
الشعراء بهار، ايـرج ميـرزا،   ملك يعني هاي نوين در شعر چند شاعر دورة مشروطه تأثير اين نگرش

از منظرگـزينش   )نسيم شمال(الدين حسيني و اشرف عارف قزويني، ميرزادة عشقي، فرخي يزدي
  . شود ميمتني بررسي  مخاطب درون

سياسـي در روزگـار مشـروطه چـه      -اعيهاي جديد اجتمنگرش: پرسش پژوهش آن است كه
  خطاب داشته است؟  متني و شيوة نقشي در گزينش مخاطب درون

متني، در آن است كه با شناخت اين نوع مخاطب در آثـار يـك   اهميت شناخت مخاطب درون
بـراي نمونـه   . بردهاي آن شاعر يا آن دوران پي ها و ملاك توان به ارزششاعر يا يك دوره بهتر مي
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در عصر مشروطه، بيانگر ارزش و اهميتي است كه در آن دوره بـراي ايـن    »آزادي«خطاب به رواج 

توانـد نمـايي از   متنـي مـي   همچنين بررسـي بسـامد بعضـي مخاطبـان درون    . اندمفهوم قائل بوده
  . مخاطب بالقوه و آرماني شاعر را ترسيم كند

 

  پيشينة تحقيق

اصلي مقاله است، كار مسـتقلي انجـام نشـده     متني كه يكي از محورهاي دربارة مخاطب درون
، بيشترين توجهشان معطـوف بـه مخاطـب    اند توجه كردهمخاطب به ها و مقالاتي كه  كتاب  .است
متنـي   اي مختصر به مخاطب دروناست و در بعضي از آنها تنها اشاره -خواننده واقعي -متني برون

متنـي و كـاركرد    تعريف انواع مخاطب درون ها و نظرياتي كه در ادامه، درتقسيم بندي. شده است
مـلاك  . آن خواهد آمد، بيشتر حاصل پژوهش نويسندگان اين مقاله و نظر و استنتاج ايشان اسـت 

هـاي شـاعران    متني، شواهدي است كه بـا پـژوهش در ديـوان    نامگذاري و تقسيم مخاطبان درون
  .مشروطه به دست آمده است

هـاي زيـادي نوشـته    نامهها، مقالات و پايان ردهاي آن كتاباما دربارة انقلاب مشروطه و دستاو
هاي مربوط بـه دورة مشـروطه محققـان و پژوهشـگران     از جمله آثاري كه در پژوهش. شده است

فكـر دموكراسـي   ، فكـر آزادي و مقدمـة نهضـت مشـروطيت    : انـد از  عبـارت  ،كنند بدان استناد مي
از فريـدون آدميـت؛    نهضـت مشـروطيت ايـران    ايدئولوژيو  اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران

از  روزنامة اخبـار مشـروطيت و انقـلاب ايـران    همچنين  زادهياب مشروطيت و نقش تقياوراق تازه
از ادوارد  تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة مشروطيتو  انقلاب مشروطيت ايرانايرج افشار؛ 
در . پـردازد ريخي، اجتماعي و سياسي انقلاب مشروطه ميهاي تاشده به جنبههاي ياد براون؛ كتاب

تـأليف يحيـي    از صبا تا نيمـا : ها قابل ذكر است زمينة ادبيات و هنر در روزگار مشروطه اين كتاب
ادوار شـعر  از يعقـوب آژنـد؛    ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت تا انقـلاب اسـلامي  پور؛ آرين

از محمدرضـا   ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگـار مـا  و  نتفارسي از مشروطيت تا سقوط سلط
  .)1(شفيعي كدكني

از آنجا كه بحث مخاطب يكي از محورهاي اصلي مقاله است، براي روشـن شـدن اصـطلاحاتي    
متني به كار خواهـد رفـت، تعريفـي مختصـر از انـواع      مخاطبان گوناگون درون  كه در ادامه دربارة

  .)2(شودمي بيانمخاطب 

  

  نواع مخاطبا

متنـي   مخاطـب درون  .1: گروه تقسيم كرد دو توان مخاطب متن ادبي را بهدر نگاهي كلي مي
  . متني مخاطب برون .2
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اي پيش از آفرينش مـتن، در نظـر   مخاطبي است كه هر شاعر و نويسنده: متني مخاطب درون
بدون مخاطب و يـا   سخن گفتن«زيرا نوشتن، سخن گفتن به كمك رمزگان مكتوب است و  ؛دارد

  .)34: 1380پورنامداريان، ( »فرض مخاطب ممكن نيست

  تـرين ويژگـي   ، اثر ادبي نوعي ارتباط زباني است كه بنيـادي باختينگويي و مطابق منطق گفت
 -اعم از ارتباط شفاهي يا نوشـتاري  -گوييو ترين عناصر اصلي در هر گفت گو است؛ مهمو آن، گفت

  :عبارت است از
  شنونده  ارگفت  گوينده

 ،90: 1377تـودوروف،  (است » شنونده«با » گوينده«در واقع نتيجه و حاصل ارتباط متقابل » گفتار«

شـود و اگـر    گفتار در فرآيند بين دو فـرد اجتمـاعي سـاخته مـي    : باختين معتقد است. )110 و 92
 آغـاز ... فـرض يـك مخاطـب     همسخن و مخاطب واقعي در صحنه حاضر نباشـد، گفتـار بـا پـيش    

، شـده  ، بـه سـوي شخصـيت خطـاب    شـود  مخاطب ميسخن پيوسته به سوي فردي كه . شود مي
شـود،   با توجه به اينكه هر اثر ادبي، نوعي گفتمان محسوب مـي . )90: 1377تودوروف، (متوجه است 

. گيـرد  نظر مـي  آفرينش اثر، مخاطبي را در  گو در مرحلةو گيري گفت شاعر يا نويسنده براي شكل
  .مكن است بالقوه يا بالفعل باشداين مخاطب م

 ديـده مخاطبي كه جزو ساختار اثر است و هرگز تصوير مجـزا و مشخصـي از او   : مخاطب بالقوه
مارتين، ( »فرضي  خوانندة«: هاي مختلف اين مخاطب در منابع گوناگون عبارت است از نام. شودنمي

ــدة«، )121: 1382 ــويحي  خوانن ــان( »تل ــولان، 122: هم ــن، 122: 1386؛ ت ــدة «، )301: 1387؛ تايس خوانن

ــارتين، ( »مجــازي ــورد نظــر«، )121: 1382م ــدة م ــون، ( »خوانن ، )301: 1387؛ تايســن، 116: 1383ايگلت

: 1386؛ كـادن،  409: 1386؛ آبرامـز،  195: 1385؛ مكاريـك،  279: 1383گرين و لبيهـان،  ( »خوانندة ضمني«

  . )119: 1382فلكي، ( »خوانندة مجازي«و  )119 و121: 1387كنان،  -ريمون( »خوانندة مستتر«، )199

خواهد بـه   در اشاره به حضور فرضي خواننده كه اثر مي«پردازان، اصطلاحات ياد شده را  نظريه

خواننـدة  «آل و كامل مخاطب فرضي در نوع ايده. )199: 1386كادن، ( »انداو خطاب كند، به كار برده

؛ تايسـن،  419: 5ج.1383ولـك،  ( »خواننـدة آرمـاني  «يا ) 301: 1387؛ تايسـن،  199: 1386كادن، ( »مطلوب

توانـد  مخاطب آرماني مخاطبي است كه مـي . شودناميده مي )686و 114: 1388؛ احمدي، 301: 1387
گيـري يـك اثـر وجـود چنـين      تمام معناهاي موجود در متن را به درستي درك كند؛ براي شكل

مؤلف در زمـان  «عالم واقع وجود نداشته باشد باز هم مخاطبي به حدي لازم است كه حتي اگر در 

  .)114: 1388احمدي، ( »آفرينداين خواننده را مي ،آفرينش در ذهن خود



   59 / )... پاية بر( متني شعر مشروطهگزينش مخاطب درون
خطاب مستقيم يا غيرمستقيم شـاعر   و ت كه در متن از او ياد شدهمخاطبي اس: مخاطب بالفعل

؛ 116: 1382مـارتين،  ( »گيـر  روايـت «در ادبيات داستاني به اين نوع مخاطـب  . است به او و نويسنده

  :عبارت است از )3(متني در شعر مشروطه انواع مخاطب درون. گويندمي )133: 1385مكاريك، 
شـود و از لحـاظ اعتقـادي    هر آنچه به دنيايي ماوراي جهان مادي مربـوط مـي  : مخاطب قدسي

  . خداوند، فرشتگان، شيطان، بهشت و دوزخ: مربوط به عالم آخرت است مانند
   .شودانسان ممكن است به صورت فردي و يا به شكل جمعي خطاب به : اطب انسانيمخ

  :شودمخاطب فردي به دو زير شاخه تقسيم مي
اثـر   مخاطـب فـرد  . ويژگي اصلي اين نوع مخاطب، وجود و نمود عينـي اسـت  : چهرهمخاطب با

اثـر   ط آفـرينش ممكن است تنها براي نويسنده شناخته شده باشد يا مردمي كه در زمـان و محـي  
. در هر زمان و محيطي او را بشناسد -خواننده -متني كه مخاطب برونهستند او را بشناسند يا اين

 ،، اگـر ايـن دوسـت   كنـد  مـي به عنوان نمونه وقتي شاعري، دوستش را با ذكر اسم خاص خطـاب  
د شناسد اگـر همـين دوسـت، منصـبي هـم داشـته باش ـ      فردي عادي باشد، تنها نويسنده او را مي

همه يا بعضـي مـردم كـه معاصـر بـا       -...علمي، ادبي، سياسي و -متناسب با اهميت و نوع منصب
مخاطبي كه در هر زمان و محيطـي شـناخته   . آفرينش اثر ادبي هستند، نيز او را خواهند شناخت

مخاطب باچهره به يكـي از  . اي از تاريخ ثبت شده استشود، مخاطبي است كه نام او در گوشه مي
  :يابدل زير در متن حضور ميدو شك

  .شود ميدر اين ساخت، مخاطب با ذكر نام خطاب  :با ذكر اسم خاص
وجـه تمـايز آن بـا    . چهره اسـت اين نوع مخاطب بسيار شبيه مخاطب بي: بدون ذكر اسم خاص

چهره آن است كه با توجه به زمان و مكان آفرينش اثر همچنين به كمك توضـيحاتي  مخاطب بي
بـرد  توان بـه عينـي بـودن مخاطـب پـي     كرده، مي بيانمتن   ادبي يا پژوهشگر دربارة كه آفرينندة

  . متني شناخته شده باشد يا نه از ديد مخاطب برون مخاطبصرف نظر از اينكه شخص 
خطـاب  ... مخاطبي است كه با استفاده از اسم عام، صفت، شـاخص، ضـمير و   :چهرهمخاطب بي

-مثلاً وقتي شاعري با معشوق سـخن مـي  . ني يا انتزاعي باشدتواند عياين مخاطب مي. است شده

گويد، ممكن است واقعاً شخص خاصي را مد نظر داشـته يـا اينكـه تصـويري انتزاعـي از عشـق و       
وجود اين نوع مخاطب وجود  به هر حال مدركي دالّ بر وجود يا عدم. معشوق در نظر داشته باشد

هـاي عـامي ماننـد     در شـعر فارسـي اسـم   . كنـد دلالت مي ندارد و در بيشتر موارد بر نوع و كليت
دلالت مخاطب : نكتة قابل ذكر آنكه. شود چهره محسوب ميطبيب، ساقي، دوست، يار مخاطب بي

توجه بـه بسـامد   . دهدچهره بر نوع و كليت، گاه ذهن را به سوي مخاطب بالقوة شاعر سوق ميبي
مـثلاً بسـامد   . اي براي شناخت مخاطب بالقوه باشدتواند نشانهاين نوع مخاطب در بافت متن، مي
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خطاب به زارع، كارگر، فَعله و رنجبر در شعرهاي نسيم شمال بر مخاطب بالقوة او كه قشر محروم 
  :كندميو زحمتكش جامعه است، دلالت 

ــوم  ــر و مغمـــــ ــر فقيـــــ   اي رنجبـــــ
  

ــروم      ــوق محـ ــوي از حقـ ــي شـ ــا كـ   تـ
  

  مظلـــــــــــوم بينـــــــــــواي زارع اي
  

ــو رازق ح   ــترزاق تــــ ــد اســــ   ميــــ
  

  در نوميدي بسي اميد است
  

  )273: 1385حسيني، (    
  :رودگاهي هم، اسمي خاص در مفهوم نوعي و كلّي به كار مي

  مشـروطه نــوربخش اروپاسـت داش حســن  
  

  آراست داش حسـن مشروطه شمع انجمن  
  

  مـردم دنياسـت داش حسـن    حقـوق  قانون
  

  از اين حقوق مجزاست داش حسـن  ايران  
  

  اك خون مـذلت طپيـده گيـر   خود را به خ
  

  مشــروطه را شــنيده ولــيكن نديــده گيــر  
  

  )349: همان(    
با توجه به ساختار كلّـي شـعر، مخاطـب بـاچهره محسـوب       »داش حسن«هاي يادشده  در بيت

اي كه دلالت قاطع بر وجود و نمود عيني مخاطب داشـته باشـد،   زيرا در اين شعر قرينه ؛شودنمي
پـس ايـن   . مربـوط بـه طبقـة عامـه اسـت      »داش حسـن «: ر لحن خطاباز طرف ديگ. وجود ندارد

تواند هر فردي را از طبقة عامـه شـامل   چهره با مفهومي كليّ بوده، ميمخاطب از نوع مخاطب بي
  . شود

در قالب يـك گـروه   «مخاطب جمعي، مخاطبي است كه هويت شخصي نداشته  :مخاطب جمعي

تواند هـر يـك   مخاطب جمعي مي. شودميمطرح ) 40: 1385كوايل، مك( »يا عموم يك جمع انساني

   .شود فرامليّ را شاملو اي، قومي، مليّ هاي گروهي، طبقه از مخاطب
از عنصـر   گيـري نگرد و بـا بهـره  آفرينندة ادبي با نگاهي متمايز به دنيا مي :مخاطب غير انساني

دارد تـا بـا موجـودات    بر آن مـي  آورد، همين امر شاعر يا نويسنده راروي مي 1خيال، به تشخيص
  :مخاطب غير انساني عبارت است از. قرار دهد مخاطبجان يا لايعقل سخن بگويد و آنان را بي

وجـودش  «گنجـد و  هاي معني مـي  اسم  يعني آنچه از نظر علم دستور در مقولة :مخاطب ذهني

، شـادي، زنـدگي، مـرگ و    بر اين اساس عشق، اندوه. )183: 1382فرشيدورد، (است  »قائم به ديگري

هايي كه وجودشان وابسته به وجود آدمي يا موجودات ديگر است، اگر مـورد  همة عواطف و پديده
   .آيدخطاب قرار گيرد از نوع مخاطب ذهني به شمار مي

                                                 
1 Personification 
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، ماننـد عناصـر   )همـان (است  »وجودش قائم به خود«كه مخاطبي است محسوس :مخاطب عيني

  .طبيعت، اشياء و اجسام
ها شـبيه مخاطـب ذهنـي و از برخـي     مخاطبي است كه از بعضي جنبه :عيني -اطب ذهنيمخ

از آن جمله . اما در عين حال با هر دو نوع آنها متفاوت است ،لحاظ نزديك به مخاطب عيني است
هاي زمان مانند روزگار و زمانه كه هر چند در عالم واقـع هسـتند، وجودشـان در     است بعضي اسم

   .يابدموجودات معنا ميرابطه با ديگر 
حديث نفس

)4(
اي در نـوع خطـاب نبـوده،    در واقع شـيوة جداگانـه   1خودگويي يا حديث نفس :

به اين معنا كـه گـاه شـاعر    . تركيبي است از مخاطب باچهره و مخاطب غير انسانيِ عيني يا ذهني
او يكـي از  دهد و گاهي نيز طـرف خطـاب   قرار مي مخاطب) مخاطب باچهره(خود را با اسم خاص 

  . است) مخاطب غير انسانيِ ذهني(يا يكي از احساساتش ) مخاطب غير انسانيِ عيني(اعضا 
  

مخاطبي است كه بيرون از ساختار متن و بعد از آفرينش اثر ادبـي، آن را   :متني مخاطب برون
و خواننـدة آن  ) نويسـنده (اثـر    متن حـد فاصـل و پـل ارتبـاطي اسـت بـين آفريننـدة       . خواندمي

و  2متني مركز توجـه نظريـات مخاطـب محـوري ماننـد نظريـة دريافـت        مخاطب برون). خاطبم(
به تحليل و تبيين دريافت مخاطب از متن پرداخته و با توجه بـه  «ها اين نظريه. است 3هرمنوتيك

انتظارهاي مخاطب از متن، تجربة مشترك مخاطب و مؤلف، توانش ادبـي و قراردادهـاي خوانـدن    
: 1385سـيدآبادي،  ( »ا به تبيين و تحليل برخورد ميـان مـتن و مخاطـب بپردازنـد    كنند تتلاش مي

113(.  
متنـي   به اين معني كه مخاطب برون. متني در انتخاب استمتني و درونتفاوت مخاطب برون

سـارتر،  (زند؛ او آزاد است كه اثـر را بخوانـد يـا نخوانـد     به ميل و ارادة خويش دست به انتخاب مي

شفيعي كدكني اين مخاطب را مخاطب انساني ناميده كه مخاطب جاودانة هنـر  . )103-141: 1388
 متني يا مخاطب انساني كه خود انتخـاب بر خلاف مخاطب برون. )106: 1384شفيعي كدكني، (است 

اي هنگـام  هـر شـاعر يـا نويسـنده    . كنـد  ميآفرينندة ادبي انتخاب  رامتني كند، مخاطب درونمي
عوامـل مـؤثر در گـزينش مخاطـب     . گزينـد مخاطـب يـا مخاطبـاني را برمـي     آفرينش اثـر ادبـي،  

هـاي  نگـرش . هاي شخصيتجربه -2سياسي  -هاي اجتماعينگرش -1: متني عبارت است از درون
ها در شيوة گزينش مخاطـب  اي مشابهتاجتماعي و فرهنگ غالب هر دوره سبب پديد آمدن پاره

پـژوهش  . شوددر انتخاب مخاطب مي شاعرانسبك  هاي شخصي موجب تمايزتجربه است و شده

                                                 
1. Soliloquy 

2. Reception Theory 

3. Hermeneutics 
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هاي رايج در عصر مشروطه، نحوة انتخـاب  حاضر به بررسي عامل اول پرداخته، ضمن شرح انديشه
هـاي نـوين   مخاطب و شيوة خطاب را در شعر چند شاعر مطرح دورة مشروطه، بر اسـاس ديـدگاه  

  .كندسياسي آن روزگار بررسي مي -اجتماعي
   

  اه و مبارزه با استبدادانتقاد از ش

اما نهضت مشروطه اين باور ديرپا . به موجب اعتقاد ديرين ايرانيان، شاه ساية خدا بر زمين بود
ها دريافتند كه شاه نيز به عنوان فردي از آحاد ملّـت از خطـا    را در هم شكست و مردم بعد از قرن

زمـاني  ... ران مملكـت كـه   بهتـرين شـاع  «بر اساس همين نگرش بود كـه  . و اشتباه مصون نيست

حـال  ...سـرودند صاحبان جاويدان قلم بودند و قصايدي را در تمجيد از سلسلة حاكم و دربـار مـي  
ساخت و در نهايـت  كه قدرت شاه را محدود مي دادندتمام هنر خود را در خدمت ستيزي قرار مي

  . )26: 1363آژند، ( »كردسرنگونش مي

پرداختنـد، در مقـام   ن پيشين كه بـه مـدح سـلطان مـي    شاعران بر خلاف شيوة معهود شاعرا
. انـد  كـرده انتقاد مسـتقيم   به او شخاطب قرار دادنمبا هاي مستبدانة شاه، گاهي  مبارزه با سياست

  :سرايدبراي نمونه، عارف در انتقاد از محمد علي شاه مي
  كه گفتت شـها حملـه ور شـو بـه مجلـس     

  

  تو بـا تـوپ و يكسـانش بـا خـاك ره كـن؟        
  

  دوســتان راه گفتــت درو كــن وطــن  كــ
  

  كــه گفتــت بــرو ملــك و ملــت تبــه كــن؟   
  

  كه گفتت بيا خلق در خـاك و خـون كـش   
  

  كــه گفتــت شــها روز خــود را ســيه كــن؟   
  

  كنـــون بشـــنو از عـــارف و شـــو فـــراري 
  

ــه   ــن گنــه كــن از ايــن كشــور و توب   هــا زي
  

  

  )68: 1381، عارف قزويني(  
كنند؛ به اين ترتيب كه از مخاطبي ديگـر اعـم   تفاده ميگاهي نيز از شيوة خطاب غيرمستقيم اس

از ايـن روش در دو موقعيـت    .خواهند پيامشان را به مخاطب اصلي برسـاند انسان، مياز انسان يا غير
كرد و شاعران انقلابي عهد مشروطه  توان استفادهنهايت بزرگداشت و نهايت تحقير، مييعني  متضاد

اي به سياق غيرمستقيم احمـد شـاه    عشقي، در مثنوي. انديركانه داشتهگيري از آن تعمدي زدر بهره
  :مخاطب مستقيم او در اين مثنوي ملك الشعراء بهار است. است قرار داده مخاطبرا 

ــده دوز    ــا ديــ ــائيز مــ ــه پــ ــارا بــ   بهــ
  

ــوزين دي   ــك تمـــ ــوز، ز كلـــ   وي بســـ
  

  :ملــك را ز مــا نيـــز ايــن نكتــه گـــوي    
  

  ...كــه پــيش آمــد ملــك نبــود نكــوي       
  

  نامـــــدار جهـــــان ملـــــك احمـــــدي
  

ــد     ــگ باش ــو نن ــان  ، ز ت ــن چن ــهي اي   ..ش
  

  شــــدي ايــــران شــــاه تــــو نشايســــته
  

ــان   ــن نگهبـ ــك ايـ ــدي ملـ ــران شـ   ...ويـ
  

  

  )392-391 :1342، ميرزادة عشقي(  



   63 / )... پاية بر( متني شعر مشروطهگزينش مخاطب درون
شيوة خطاب غيرمستقيم به شاه، يادآور شعرهاي سنتي است كه شـاعران در مقـام تعظـيم و    

، اما مضمون و مفهـوم  )5(دادندرمستقيم مورد خطاب قرار ميبزرگداشت سلطان، او را به صورت غي
كند كه ايشان گاهي در مقـام  انتقادي شعر سرايندگان مشروطه اين انديشه را به ذهن متبادر مي

  . اندگرفتن شاه از سخن گفتن مستقيم با او پرهيز داشتهتحقير و ناديده

  

  مبارزه با استعمار

ت استعمارگر روسيه و انگليس در ايران اوضـاع كشـور را بـه    رقابت و دخالت روزافزون دو قدر
اي براي ركود بازار داخلـي، رواج فقـر و نارضـايتي مـردم از خطـر      سوي وخامت سوق داد و زمينه

شاعران اين عصر براي آگـاه كـردن مـردم از سـتمي كـه      . )54؛ 40: 1382امانت، (تجزيه كشور شد 
، »هموطنـان «، »ايرانيان«آوردند و ند، به مخاطب جمعي روي داشتمي كشورهاي بيگانه بر ايران روا

بهـار بعـد از   . دادنـد قـرار  را براي نجات وطن از چنگال اهريمن استعمار، خطـاب  ... و »ملت ايران«

گونـه سـخن    با مـردم ايـن   »ايران مال شماست«اولتيماتوم دولت روسيه به ايران در شعري به نام 

  :گويدمي
  ران انــدر بلاســت هــان اي ايرانيــان ايـ ـ 

  

ــت     ــتخوش نيكلاس ــوش دس ــت داري   مملك
  

ــز ــك مرك ــان مل ــت  كي ــن اژدهاس   در ده
  

  كـو؟ جنـبش ملـي كجاسـت     اسـلام  غيرت  
  

  

  )272- 271: 1ج ،1380، بهار(  
قـرار   مخاطـب ي استعمارگر را به عنوان مخاطب فراملّـي  ها همچنين اين شاعران گاهي قدرت

  :اندداده
  ا شــويانگليســا در جهــان بيچــاره و رســو

  

ــا    ــردي وز اروپ ــيا آواره گ ــوي ، ز آس ــا ش   پ
  

  

  )643: همان(  
  

    خواهيآزادي

خواهي نتيجة مبارزه با استبداد و اسـتعمار اسـت و سـخن از آزادي بـا مشـروطه آغـاز       آزادي
خواهـان ايرانـي بـه    ها و افكار مشـروطه كه جهت توصيف ايده »انقلاب مشروطه«شود؛ اصطلاح  مي

در خلال نهضت مشروطه واژة آزادي . گرديدشاهي مطرح »استبداد«در مقابل  كار گرفته شده بود،

حال آنكه تا قبل از اين نهضت، مفهوم رايج آزادي رهـايي   ؛مترادف با مفهوم غربي آن به كار رفت
 »آزادي«رواج مفهـومي نـوين بـراي واژة    . )45: 1382؛ امانـت،  37: 1359شفيعي كـدكني،  (از زندان بود 

مخاطب ذهني آزادي كه در بعضي شـعرهاي  : ود مخاطبي جديد در عرصة ادبيات شدساز ورسبب
  :شوداين دوره، جانشين معشوق در ادبيات سنتي مي
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ــته آزادي   !اي آزادي خجســــــــــــــــ
  

ــردانم     ــو روي برنگــــ ــل تــــ   از وصــــ
  

  خــواني  خــود نــزد بــه مــرا آنكــه تــا
  

ــا   ــه ي ــو آنك ــوانم    ت ــود خ ــزد خ ــه ن   را ب
  

  

  )327: 1ج ،1380، بهار(  
هاي سياسي فرخـي اسـت؛ شـعار ايـن شـاعر مبـارز        چهرة بسياري از غزلادي، مخاطب بيآز

  . )59: 1363آژند، ( »در قلب من عشق ديگري جز آزادي ايران راه ندارد«: همواره اين بود كه

  آنكه خود سازد و جـان بـازد و پـروا نكنـد    
  

  ماسـت   سـوز تـو پروانـة    در بر شمع جهـان   
  

ــة  ــت جانان ــاهد آز   هس ــا ش ــسم   ادي و ب
  

  جان ما در همه جـا برخـي جانانـة ماسـت      
  

  

  )36: 1378فرخي يزدي، (  
چهرة بيت اول را در بيت دوم به مخاطـب بـالقوه معرفـي    در مثال ياد شده، شاعر مخاطب بي

  .سوزي است كه فرخي حاضر است خود را قرباني او نمايد آزادي، شمع جهان: كندمي
هـاي  يكـي از جنبـه  . شوداي را شامل ميهاي متعدد و گستردهآزادي مفهومي است كه حيطه

آن كه شاعران عصر مشروطه، خواهان به دست آوردنش بودند آزادي قلم است؛ بـراي آنهـا قلـم،    
به همين دليل در شعر ايشان به غير از مفهـوم آزادي كـه   . سلاح مبارزه با استبداد و استعمار بود

  ).خامه(قلم : ذهني است، نوعي مخاطب عيني نيز وجود داردمخاطب 
  جــو بـــاش اي خامــة راســت رو حقيقـــت  

  

ــت    ــوردن خــون دل حقيق ــا خ ــاشب ــو ب   گ
  

  گـــوييگـــر ســـر ببرنـــدت ز حقيقـــت   
  

  با دشـمن و دوسـت، يكـدل و يكـرو بـاش       
  

  

  )317: همان(  
  :گويدخطاب به قلم مي )6(نوبهاربهار بعد از توقيف روزنامه 

ــد ه ــم  پنـ ــوش اي قلـ ــت خمـ ــين اسـ   مـ
  

ــوي   ــوش  دل جــ ــد نيــ ــم پنــ   اي قلــ
  

  

  )173: 2ج. 1380بهار، (  
  :سرايدو سيد اشرف چنين مي

  

    

  اي قلم با اين فلاكت حرف حق منويس هيچ
  

  طعنه بر گردن كلفت كله شق منويس هيچ  
  

  نظم و نسـق منـويس هـيچ   كارها گرديده بي
  

  اي قلـم  دم مزن از مجلس اشراف و اعيـان   
  

  ستي آزاد در ايران ويران اي قلمني
  

  )234: 1385، حسيني(    
  

  عشق و احساس مسئوليت نسبت به وطن

مفهوم وطن در گذشته، احساس قوميتي بوده است كه در برخورد با اقوام غير ايراني، نمـودي  
 مسـئلة مفهوم جديد وطن در دورة مشروطه متأثر از برداشـت كشـورهاي اروپـايي از    . بارز داشت
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يـك واحـد   «در جريان نهضـت مشـروطه وطـن در مفهـوم     . )23: 1352شفيعي كدكني، (ت است مليّ

، )174: 1382آجـوداني،  ( »جغرافيايي مشخص و با معناي خاص سياسي آن با وحدتي تاريخي و ملي

شاعران مشروطه در برخورد با اين مفهوم، نوعي مخاطب ذهني به حيطـة مخاطبـان   . به كار رفت
  . وطن در مفهوم نوين: دمتني افزودن درون

  معشوق عشقي، اي وطـن، اي عشـق پـاك   
  

  اي آنكه ذكر عشق تـو شـام و سـحر كـنم      
  

  

  )380: 1342، ميرزادة عشقي(  
موضوع وطن در شعر مشروطه يكي از موضوعاتي است كه هر شاعري متناسب با نـوع نگـاه و   

دينـي ايـن     بـه انديشـة  وطن در شعر نسيم شمال، بـا توجـه   . ديد خويش از آن سخن گفته است
در مقابـل عـارف و عشـقي، بـا نگـاهي      . رودشاعر، بيشتر در مفهـوم وطـن اسـلامي بـه كـار مـي      

وطـن  . پردازنـد كه ضديت با عرب و در نتيجه اسلام را در برداشت، به اين مقوله مي )7(شوونيستي
پـور،   ؛ امين3738: 1359شفيعي كدكني، (يابد پرستي نمود ميدر ديدگاه انقلابي فرخي به مفهوم وطن

  هايشـان دربـارة  ها و نگرانـي  توجه به مخاطباني كه اين سرايندگان براي بيان انديشه. )351: 1384
بـه  . كنـد مـي اند، نوع نگاه و انديشة ايشان را نسبت به وطن تا حد زيـادي روشـن   ميهن برگزيده

دوستي در شعرهاي آغازين او وطن. عنوان نمونه نگرش بهار نسبت به اين مفهوم متغير بوده است
، در شـعرهاي وطنـي بهـار     اما به مرور حضور عناصـر تـاريخي و ملّـي    ،رنگ ديني و مذهبي دارد

اين تفاوت ديـدگاه بهـار   . )219: 1387پارسانسـب،  (بازد شود و جنبة ديني آنها رنگ ميتر ميپررنگ
بـه  او گـاه  . مشـهود اسـت   هاي وي به خوبيچهرة وطنيهبه موضوع وطن در مخاطب جمعي و بي

  :نخواهاوطن ايرانيان وبه و گاهي  كند ميمسلمانان خطاب 
  تــر شــد درد ايــراناي مســلمانان عــالم تــازه

  

  نوازد دشـمن نـامرد ايـران   كوس مردي مي  
  

  دشـمن ز روي زرد ايـران   كندمي روئيسرخ
  

ــدبختي آورده آســمان   ــران ب   بــه راه آورد اي
  

  رآيد روز سـختي جان فشاني بايد اكنون تا س
  

  بختـي  آري آري جانفشاني هست اصل نيك  
  

  

  )300: 1ج ،1380، بهار(  
  ات يكســره ويرانــه شــد اي ايرانــي   خانــه

  

  مســكن لشــكر بيگانــه شــد اي ايرانــي      
  

ــي     ــد اي ايران ــا نش ــو ايف ــان ت ــد و پيم   عه
  

ــد بشكســتنت   ــد افســانه عه ــي ش   اي ايران
  

  عهد شكن در خطر است، عهد غيرت مشكن
  

  وطن در خطر اسـت ، خواهان زنهارناي وط  
  

  )228: همان(    

  توجه به ملت

شدند، در نهضت مشـروطه هـويتي تـازه    خوانده مي »رعيت«مردم ايران كه در نظام استبدادي 

»ملّت«يافتند و با عنوان 
  . )35: 1380خارابي، (قرار گرفتند  مخاطب )8(
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ــت   ــرف گشــ ــج برطــ ــه رنــ ــروز كــ   امــ
  

ــار    ــده زنهـــــ ــت رنجديـــــ   اي ملـــــ
  

  غافـــل منشـــين كـــه بخـــت يارســـت    
  

ــت      ــت كارسـ ــه وقـ ــين كـ ــيار نشـ   هشـ
  

  

  )198: 1ج. 1380، بهار(  
دانستند گاهي به منظـور تنبيـه و تنبـه مـردم،     شاعران كه وظيفة خود را روشنگري ملّت مي

بهـار،  ( »ملـت جاهـل  «، )451: همـان ( »ملت اكبيـر «، )317: 1342ميرزادة عشقي، ( »ملت فقير«ايشان را 

نقطة مقابل اين شيوه، در شـعرهاي فرخـي بسـامد بـالايي     . كردندخطاب مي... و) 414: 2ج ،1380
 »ملت سلالة قارن«: كند ميگونه خطاب  ؛ او براي تحريك و القاي حس غرور مليّ، مردم را ايندارد

و ) 333: همـان ( »ملـت آريـن  « )273: همـان ( »پرسـت ملـت باعاطفـة نـوع   «، )193: 1378فرخي يزدي، (

در آنها به كار نرفتـه اسـت، مفهـوم ملـت را بـه ذهـن        »ملت«ي ديگري كه هر چند واژة ها خطاب

 »سـلالة سـيروس  «، )193: همـان ( »مردم نبيرة گشواد«، )77: همان( »دودة طهمورث«: كندمتبادر مي

  ... . و )237: همان( »دودة با همت و هوش«، )198: همان(

ــد   ــاره كنيــ ــام يكبــ ــم قيــ   اي دودة جــ
  

ــو    ــارگي عمــ ــد  بيچــ ــاره كنيــ   م را چــ
  

  زنجيــر اســارتي كــه بــر پــاي شماســت     
  

  است به دست خويشـتن پـاره كنيـد   خوب   
  

  

  )313: همان(  
اقشار و طبقات مختلف جامعه اعـم از رجـال دولتـي،    به در مسير همين توجه به ملت بود كه 

نسـيم  . قرار گرفتنـد  مخاطبو شد هم توجه ... ، كارگران، كشاورزان و)نمايندگان مجلس(وكيلان 
  :گويدشمال خطاب به قشر كشاورز مي

ــت   ــت آه ــش اس ــون آت ــنه چ   اي زارع گرس
  

  با گريه سـوي اربـاب مخفـي بـود نگاهـت       
  

  

  )456: 1385حسيني، (  
  :است كردهگونه خطاب  اي قشر عامه را اينعشقي در منظومه

ــدي   ــت اي كلانمـ ــگ اسـ ــهر فرنـ ــا شـ   هـ
  

ــع   ــت  موق ــگ اس ــدي اي جن ــا كلانم   ...ه
  

ــده ــم بن ــ قل ــت تمدس ــت و اس ــماها دس   ش
  

  هــا كلانمــدي اي اســت و كلنــگ بيــل  
  

  )315: 1342، ميرزادة عشقي(    
حـال آنكـه در    شـود  مـي زنان نيز به عنوان يكي از اقشار ملّـت توجـه   به در ادبيات مشروطه، 

شـاعران جديـد ايـران نقـش     «. اندادبيات كلاسيك، ارزش و اهميت چنداني براي آنان قائل نبوده

مهـم   مسـئلة اند كه تعليم و تربيت زنان بـراي ترقـي كشـور يـك     يين اين امر داشتهمهمي در تب
اسـحاق،  ( »هاي اجتماعي نوين زنان در اشعار شاعران جديـد بيـان شـده اسـت    ارزش. حياتي است
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ضمن بزرگداشت مقـام زنـان، ايشـان را بـه      »اي زن«بهار در شعري با عنوان و رديف . )186: 1379

  :خواندو كسب علم و هنر فرا ميدوري نمودن از جهل 
ــت  ــو آموخـ ــق از تـ ــة عشـ ــت جذبـ   طبيعـ

  

  كــه تــو خــود عشــق را مبنــايي اي زن      
  

ــد  ــاه قهرنــ ــف و گــ ــاه لطــ ــايع گــ   طبــ
  

ــايي اي زن     ــا پ ــرق ســر ت ــو لطــف از ف   ...ت
  

  دريغــا گــر تــو بــا ايــن هــوش و ادراك     
  

ــايي اي زن     ــر پ ــن فزونت ــل از اي ــه جه   ...ب
  

ــوي ــم س ــر و عل ــكر  هن ــن ش ــتاب و ك   بش
  

ــه   ــن در كـــ ــي دورة ايـــ   زن اي والايـــ
  

  )589: 1ج ،1380، بهار(    
در بين اين شاعران، بيشترين توجه به مخاطب مليّ و طبقات مختلف جامعـه در شـعر نسـيم    

 مخاطـب اين اقشار و طبقـات را   »تبريك«براي نمونه وي در شعري با عنوان . شودشمال ديده مي

چيـز،  دار بـي هران، دختران مظلوم، طفلكان معصوم، خانهمردمان ايران، ساكنان ت«: استقرار داده 

   .)746-744: 1385حسيني، ( »...پول وهاي بيساكنان تبريز، فعله

  

  زداييستيزي و خرافهجهل

يكي از موضوعاتي كه به دنبال توجه به ملّت در شـعر ايـن دوره رواج يافـت انتقـاد از جهـل،      
شاعران مشروطه بر اين باور بودند كه رواج جهل . بود هاي غلط رايج در بين مردمخرافات و سنت

  هاي عقب ماندگي ايرانيان از جامعـة  ترين علتو خرافات به اضافة كم سوادي مردم ايران از عمده
در . آنان هر يك به نحوي سعي كردند كه اين انديشه را در اشعارشان منعكس كنند. جهاني است

به عنوان يك بورژواي اشـرافي منتقـد   «اعران كوشيده است تا بين آنها ايرج ميرزا بيش از ديگر ش

سـوادي مـردم بـا    هاي غلط، نيـز كـم   ، از باورها و سنت)36: 1359شفيعي كدكني، ( »روابط اجتماعي

گاهي كار را به افراط كشانده، باورهاي دينـي مـردم    بارهالبته او در اين . زباني طنزآميز انتقاد كند
مخـاطبي كـه ايـرج    . يش كه متأثر از انديشة غربيان بود، سنجيده اسـت هاي فكري خو را با ملاك

گونـه كـه از سـاختار    آن. چهـره اسـت  گزيند، بيشتر از نوع مخاطب بيبراي اين نوع انتقادها برمي
اجتمـاعي در   -اي كه وي هنگام سرودن شعرهاي انتقـادي آيد، مخاطب بالقوهشعرهاي ايرج برمي

گيـرد  كند، اعتقاداتش را به سخره مياست كه شاعر او را نصيحت مياي نظر داشته، مخاطب عامه
در نگاه ايرج عامه، مردمان جـاهلي هسـتند كـه    . آموزدو آداب زندگي جديد اجتماعي را به او مي

  .حتي اصول اعتقاديشان نياز به بازنگري دارد
  جحــيم قهــر الهــي اســت كانــدر ايــن عــالم 

  

  تـرا بــه خــوي بــد و فعـل بــد عقــاب كنــد    
  

  بــه قــدر وســعت فكــر تــو آن يگانــه حكــيم
  

ــد    ــاب كن ــردوس در كت   ســخن ز دوزخ و ف
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ــهوت  ــو ش ــراي ذوق ت ــدالبطن ب ــت عب   پرس
  

ــد       ــراب كن ــه و ش ــوه و حوري ــديث مي   ح
  

  از آن نماز كه خود هـيچ از آن نمـي فهمـي   
  

ــد      ــاب كن ــره اكتس ــده و به ــه فاي ــدا چ   خ
  

  تفـــاخري نبـــود مـــر خـــداي عـــالم را    
  

  را خـدا حسـاب كنـد   كه چون تو ابلهـي او    
  

  )179: 1356، ايرج ميرزا(    
  :سرايدفرخي در خصوص جهل و ناداني مردم مي

  اَشـــراف عزيـــز نكتـــه ســـنج مـــن و تـــو 
  

ــار نشســته   ــو چــون م ــن و ت ــنج م   روي گ
  

  سـر مـن و تـو    يـك  و جـاهليم  حـس بـي  تا
  

  تـــو و مـــن دســـترنج كننـــد پامـــال  
  

  )335: 1378، فرخي يزدي(    
اين مخاطـب بـا   . دهدن مخاطب را، مخاطب بالقوه يا فرضي تشكيل ميدر شعر فرخي بيشتري

تفاوت نگرش فرخي با ايـرج در آن اسـت كـه ايـرج     . توجه به ساختار اشعار او، عامة مردم هستند
بنـدد؛ امـا   داند و كمتر خودش را با اين نوع مخاطب جمع مـي خويش را برتر از مخاطب عامه مي

مـن و  «يا  »ما«مخاطب عامه پنداشته، براي خطاب به او از ضمير طبقة فرخي خود را همسان و هم

  .كنداستفاده مي »تو

زدايي باعث شد شـاعراني ماننـد ايـرج، سـيد اشـرف و بهـار بـه        ستيزي و خرافهانديشة جهل
مخاطب كودك و نوجوان روي آورده، او را به كسب علم و دوري از جهل، غنيمت شمردن عمـر و  

مخاطب كودك و نوجوان در شعر ايـن شـاعران گـاه    . ب اجتماعي فرا خوانندرعايت بسياري از آدا
  : شودگر ميچهره جلوه در ساخت مخاطب بي

  پســــر رو قــــدر مــــادر دان كــــه دايــــم
  

  ...كشـــد رنـــج پســــر بيچـــاره مــــادر     
  

ــوب  ــان محبـ ــه داردت  ز جـ ــر دارش كـ   تـ
  

ــان ز   ــوب جـ ــر محبـ ــاره تـ ــادر بيچـ   مـ
  

  )189: 1356، ايرج ميرزا(    
  :شوند خاطب ميبه صورت مخاطب جمعي و گاهي 

  شـود از مدرسـه  روشـن مـي   روح جوانان اي
  

  شود از مدرسـه تهران باغ و گلشن مي شهر  
  

  )729: 1385، حسيني(    
تـوان بـه طـرف    گاهي هم كودك و نوجوان، مخاطب بالقوه است و با توجه به ساختار شعر مي

اين نوع مخاطـب   »تنبلي عاقبتش حمالي است«براي مثال بهار در شعري با عنوان . بردخطاب پي

  . )242-241: 2ج ،1380بهار، (را در نظر دارد 
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  دغدغة انقلاب مشروطه 

توجه به جريان انقلاب مشروطه و فراز و فرود آن از مسائل مهمي است كه ذهن شاعران را به 
نقـلاب نـاقص يـاد    گويندگان اين عصر از انقلاب مشروطه به عنوان يـك ا «. خود مشغول كرده بود

يافت به ورطـة   اند كه در مرحلة نهايي درست در زماني كه بايد به پيروزي حقيقي دست ميكرده
هايشـان از  سرايندگان عصر مشروطه براي بيـان نااميـدي  . )253: 1382آجوداني، ( »شكست درغلتيد

، روي دندش ـ مخاطـب مـي  متني كه در ادبيـات سـنتي نيـز     روند ناقص انقلاب، به مخاطبان درون
فرخـي اوج نااميـدي خـود را بـراي مخاطـب      . آوردند؛ يكي از اين مخاطبان، مخاطب قدسي است

  :گونه ترسيم كرده است قدسي اين
  يــارب ز چيســت بــر ســر فقــر و غنــا هنــوز 

  

  گيتي به خون خويش زند دست و پا هنوز؟  
  

ــق    ــهيدان راه عش ــاك ش ــون پ ــه خ   دردا ك
  

  ...يـك جــو در ايــن ديـار نــدارد بهــا هنــوز    
  

  طوفـــان انقـــلاب رســـد اي خـــدا وليـــك 
  

  مــا در محــيط كشــمكش ناخــدا هنــوز      
  

  )127: 1378، فرخي يزدي(    
  :كندو عشقي نااميد از مردم، خطاب به مخاطب قدسي شكوه مي

  انـد اين مخلـوق را از چـوب بتراشـيده    يارب
  

  انـد سر اين خلق خاك مردگـان پاشـيده   بر  
  

  )308: 1342، ميرزادة عشقي(    
بعـد  «بهار كه . انددادهقرار مخاطبآورده، خود را گاهي اين شاعران به شيوة حديث نفس روي

هاي پرشور عهد مشروطيت و به هم خوردن انقـلاب و نتـايج آن، خـود را در يـك محـيط       از سال
دچـار يـأس و   ... يابـد و بيند و خود را قادر به دفاع از حقوق و منافع ملت خـويش نمـي  بيگانه مي

  :سرايد، خطاب به خويش مي)340: 2ج.1375پور، آرين( »شودن ميحرما

  نيست دل ز ايران گسستن خوش ولي ترسم بهار
  

  گسـل ايـران   ايران بگسلد زيـن فتنـة   ز دل  
  

  )418: 2ج. 1380، بهار(    
    :دهدگونه دلداري مي و عارف خود را اين

  

  يقين بدان و مخـور غصـه عارفـا كـه دگـر بـار      
  

ــود   ــنظم شـ ــاعا مـ ــران وضـ ــامنظم ايـ   نـ
  

  )121: 1381، عارف قزويني(    
انـد، مخاطـب   هايشان به آن روي آورده يكي ديگر از مخاطباني كه شاعران براي طرح نااميدي

يأس و نااميدي بهار در شعري كه خطاب به . ذهني است -غير انسان اعم از عيني، ذهني يا عيني
  : داردسروده، نمود بارزي ) مخاطب عيني(كبوترهايش 

  بياييــــــد اي كبوترهــــــاي دلخــــــواه
  

  ...پاهــا چــو شــنگرف  ، بــدن كــافورگون   
  

ــادار  ــان وفـــــ ــد اي رفيقـــــ   بياييـــــ
  

ــم     ــان ارزن بپاشــ ــا بهرتــ ــن اينجــ   مــ
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ــه ــدار كــ ــما ديــ ــر شــ ــن بهــ   زار مــ
  

  بـــرزن مـــردان ديـــدن از اســـت بـــه  
  

  )366- 365: 1ج. 1380، بهار(    
  

  گيرينتيجه
سياسـي   -هاي اجتمـاعي متني شعر، نگرش درونيكي از عوامل تأثيرگذار در گزينش مخاطب 

هاي مشتركي كه در شعر سرايندگان عهد مشروطه از لحاظ گزينش مخاطب، وجـود  ويژگي. است
خصلت ضد استبدادي ادب مشروطه سـبب  . حاكم بر اجتماع آن روزگار است اوضاعدارد محصول 

، از شـيوة غلـط او در   اسـاس هـاي دروغـين و بـي    شد كه شاعران در خطاب به شاه به جاي مـدح 
ويژگي ضد استعماري شعر مشروطه موجب ايجاد مخاطب جمعـي ملّـي و   . زمامداري انتقاد كنند

مفاهيم جديد ملّت، وطن و آزادي، مخاطبان جديدي را وارد عرصة ادبيات اين . فرامليّ شده است
رد گـزينش و  ملت به عنوان مخاطب جمعي، وطن و آزادي به عنوان مخاطب ذهني، مو: دوره كرد

هويت قائل شدن براي هـر شـخص انسـاني در ايـن دوره باعـث شـد       . خطاب شاعران قرار گرفت
  . قرار دهند مخاطبشاعران در گزينش مخاطب به اقشار گوناگون جامعه توجه كرده، ايشان را 

-هـاي اجتمـاعي  مخاطب بالقوة اين شاعران بيشتر عموم مردم بوده، آنان بسـياري از انديشـه  
  . اندكردهي خود را براي اين مخاطب بيان ميسياس

بعد از نااميدي از نتايج انقلاب مشروطه، شاعران به انواع مخاطـب معهـود در ادب قـديم روي    
العملـي اسـت دربرابـر وضـعيت     رسد گزينش اين مخاطب از طرف آنان عكـس به نظر مي. آوردند
شعر مطـرح كـرد و چهـرة بعضـي      رهايي از حكومت فردي، مخاطبان جديدي را در عرصة: حاكم

مشـروطه    ؛ شاعران در بحبوحـة ...)ملت، وطن، آزادي، نوع خطاب به شاه و(مخاطبان را تغيير داد 
بازگشت دوباره به حكومـت فـردي   . كردندهاي انقلابي خود را براي اين مخاطبان بيان ميانديشه

. شدة ادبيات كلاسيك شد باعث بازگشت شاعران به سوي مخاطب شناخته) ديكتاتوري رضاخان(
هاي منفي خود را با اين رسيدن انقلاب مشروطه، احساسات و نگرشآنان بعد از نااميدي از به ثمر

  . گذاشتندميان در) مخاطب معهود ادبيات سنتي(مخاطب 
  

  نوشت پي
، هايي كه مربـوط بـه انقـلاب مشـروطه و دسـتاوردهاي آن اسـت       براي اطلاعات بيشتر دربارة كتاب. 1

 .1373تهران، مركز نشر دانشگاهي  ،شناسي انقلاب مشروطيت ايران پورصفر، كتابعلي : بنگريد به
  .ها بيشتر حاصل پژوهش و نظر نويسندگان مقاله است ها و تعريف شود اين نامگذارييادآور مي. 2
ي شـاعران  هـا  ملاك مقاله حاضر در نامگذاري انواع مخاطب، شواهدي است كه با پژوهش در ديـوان . 3

  .مشروطه به دست آمده است
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 گويددر اين شيوه، شخص در واقع با خود سخن مي. حديث نفس سخن گفتني است بدون مخاطب. 4

؛ 1371تهـران، مرواريـد   ،داد، فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي    سيما. ك.ر. چه آهسته و چه باصداي بلند
تهـران، جنگـل، جاودانـه     ،بابـايي  آبرامز، هاير هوارد، فرهنگ واره اصطلاحات ادبي، ترجمه سـيامك 

    .، ذيل حديث نفس1386
  : گويدبراي نمونه حافظ به شيوة خطاب غيرمستقيم مي. 5

  به ملازمان سلطان كه رسـاند ايـن دعـا را   
  

  كه به شكر پادشاهي ز نظـر مـران گـدا را     
  

. ق دايـر كـرد  .هـ ـ1328بهار روزنامة نوبهار را كه ناشر افكار و سياست حزب دموكرات بود، در سـال  . 6
. شد، عليه سياسـت روس بـود  قسمت عمدة مقالات اين روزنامه كه به قلم مدير روزنامه، نوشته مي

پـور،  آرين يحيي. ك.ر. ها توقيف شدبه همين جهت نيز اين روزنامه بعد از يك سال از طرف روس
از آغاز تا سال : هاي ايران مهزاده، روزنا خماميجعفر ؛ 125، ص2، ج1375تهران، زوار  ،از صبا تا نيما

  .253-254ص  ،1380تهران، اطلاعات  ،رابينو. ل.برداشتي از فهرست ه. ق. ه1329
7 .Chauvinisme: 1357تهران، مرواريد  ،آشوري، فرهنگ سياسي داريوش .ك.پرستي افراطي روطن ،

 .121ص
الـدين  غيـاث  .ك.ر. رفـت مـي واژه ملّت تا پيش از عصر مشروطه در مفهوم آيين و شـريعت بـه كـار    . 8

   .ذيل ملت ،1375تهران، اميركبير  ،اللغات، به كوشش منصور ثروت، چاپ دوممحمد، فرهنگ غياث
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  .و نقد، ترجمة كاظم فيروزمند، چاپ دوم، تهران، شادگان فرهنگ توصيفي ادبيات) 1386(كادن، جان آنتوني 
درسنامه نظريه و نقد ادبي، ترجمة ليلا بهراني محمدي و ديگـران، تهـران،   ) 1383( لبيهان جيلو  گرين، كيت
  .روزنگار

  .محمد شهبا، تهران، هرمس  هاي روايت، ترجمةنظريه) 1382(مارتين، والاس 
  .شناسي، ترجمة مهدي منتظر قائم مقام، چاپ سوم، تهران، سخنمخاطب) 1385(مك كوايل، دنيس 
هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمـد نبـوي، چـاپ دوم،    نامة نظريهدانش) 1385(مكاريك، ايرناريما 

  .تهران، آگه
 اكبر مشير سليمي، چـاپ چهـارم،  كليات مصور عشقي، تأليف و نگارش علي) 1342(ميرزادة عشقي، محمدرضا 

  .تهران، اميركبير
  .شناسي در ادبيات فارسي، تهران، سمت جامعه) 1387(وحيدا، فريدون 

  .، تهران، نيلوفر5سعيد ارباب شيراني، جلد  تاريخ نقد جديد، ترجمة) 1383(ولك، رنه 


